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ن هرگونه اقتباس و رنقل و ت ن کتب و نی  جمه ی تمام و یا قسمتی از متی

 ی کتتی نویسنده مجاز نمیباشد. بهره برداری از آن بدون اجازه

 

از همیاری فرزندانم آقایان محمدرضا، محسن و خانم نرگس نوروزی که در 

 مراحل تدوین و انتشار این کتاب مرا یاری نموده اند تشکر میکنم.

 

ی. آبادی های مرکز و  تصویر روی جلد سد لفور سوادکوه، در مرحله آبگی 

 جنوب تصویر به ترتیب روستاهای لفورک و چاشتخوران.
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ه ز  تألیف کتاب   یانگی 

و آمده است. تا زماین که  ورت تألیف این کتاب در صفحه های پیشر ضن

سروده های تقی لفوری سوادکوهی، در میان خانواده و بستگانش بود، 

روایت ها یکسان بود. با گذشت زمان که متناسب با امکانات روز دامنه 

ش یافت، روایت ها و برداشت های گوناگون به خود گرفت.  انتشار گسیی

بخشر از ادبیات غتن زبان فارسی به سروده های عاشقانه اختصاص دارد. 
ین از وحشر بافقی و لیلی و مجنون از 1سروده هایی چون فرهاد و شی 

. هیچیک از سرایندگان یاد شده و نیز شرح حال نویسان، نشانی 2نظامی

از سخن وری عاشق و معشوق های یاد شده نگفتند. آنچه بجا ماند، 

 نتیجه سخنوری، سخنوران مورد اشاره است. 

سراینده »عشقنامه ای از سوادکوه«، تقی لفوری سوادکوهی است. 

عاشقی است که سراینده هست. سوز دلش را با زبان خودش بیان نمود. 
ی

های اوست. به یاری خداوند، امید است، این  این، از جمله ویژه گ

نوشته برای همگان مفید باشد. آنها که علاقه و احساسشان با سوز دل 

 

 

وصال بیت از  ۱۲۵۱، وحشر بافقی از بیت، ۱۰۷۰ -هجری قمری  939-991 1

ازی ازی 304و  شی   . بیت از صابر شی 

 .هجری خورشیدی 519-587 2
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ح عشقش هماهنگ است و آنها که چرایی ها را جستجو  سراینده و سرر

 می نمایند. 

 مالک  نوروزی

ماه  20  هجری خورشیدی 1404تی 

 میلادی 2025جولای  11 
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 سراینده: عشقنامه ای از سوادکوه  هدربار

ح سروده با عنوان «، کوشش شد بایدها عشقنامه ای از سوادکوه» در سرر

د. آنچه  و نبایدها شناسایی و هر آنچه درست است در جای خود قرار گی 

نوشته شد از سخن و سروده سراینده شاهد آوردم. در هر مورد که نیاز 

 و آداب و رسوم مردمان لفور، سوادکوه و 
ی

بود، از قانونمندی، روش زندگ

مازندران بهره گرفتم. در آن میان، نوشته دیگران در این زمینه، درست و 

غی  از آن، در بررسیها، دور نماند. از همه نوشته ها، می توان نتیجه گرفت 

»دایی تقی« از ثمره عشقی که وجود او را سوخت از  که آوازه سراینده

ن از لفور سوادکوه گذشت.   خانواده، خویشاوندان و نی 

ن خواهر و برادرانش تاکنون و به ترتیب، او را : بابا،  نوادگان فرزندش و نی 

دایی و عمو، می نامیدند. دیگراین که با او در احساس هماهنگ بوده، به 

ح  ، به انتشار سروده و سرر ن اطلاعات کافن ویژه آن ها که با وجود نداشتی

 او همت گماشتند، او را به کدام شهرت بنامند؟ 
ی

 زندگ

« عادت دارم، چون با این نام و عنوان ایشان  من خود با عنوان »دایی تقی

، با  را شناختم. بر این باورم که ایشان با گام نهادن در راه عشقی زمیتن

: صدای خواندن قرآن آرام بخش قلب و  تی
َ
: » قرآنِ صَدا مِه دِل ساک ن گفتی

 روحم هست«، به مکان امن کوی معبود خود راه یافت. 

 دایی 
ی

ن حضور افراد با اطلاع از زندگ حسب تعهد به درست نویش و نی 

نیه و لقب ایشان را : نوروزی، 
ُ
، برای رفع ابهام آنان که شهرت و یا ک تقی

ن، لفوری و یا سوادکوهی نوشته اند، با اطمینان و دلیل غی  قابل 
َ
جَنگ

ل بابا« نام داشت که با عنوان مُلا گل بابا 
ُ
انکار اشاره نمایم: پدرشان »گ

شناخته می شد. هیچ پیشینه ای از شهرت جنگن در باره ایشان یافت 
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)از دو همسر: بیچی و  نشد. درستی موضوع آنست که همه پشانش

وع صدور شناسنامه، ه طاوس( ب عنوان جنگن شناخته نشدند. با سرر

ه   شناسنامه ای: تافته، محمدی و غی 
ی

فرزندان گل بابا، نام خانوادگ

ن شهرت شناسنامه  ، پیش از صدور شناسنامه و تعیت  انتخاب نمودند. تقی

ن شد.   ای فوت نموده است. برابر اطلاع، شهرت تنها نوه او، محمدی تعیت 

از نگاهی دیگر در روابط برادران: حسن فرزند نوروز، که نوادگانش با شهرت 

»نوروزی و یا فرهنگ مهر« شناخته می شوند، برادر ناتنی تقی و حسین 

« نام داشت. بدین ترتیب تقی از شهرت  بود. مادر هر سه برادر »بیچی

 نوروزی خارج است.

)در مراحل انتشار(،  همانطوری که در کتاب، لفور: بخشر از تاری    خ ایران

نوشته شد، یکی از پدیده ها در جامعه لفور در زمان موضوع این نوشته و 

ن لقب و یا  وی از روش رایج حکومتی در  کنیهپیش از آن، تعیت  بود. پی 

 را می توان ب
ی

عنوان دلیل اصلی نام ه اعطاء لقب و جای خالی نام خانوادگ

 ایلی، طایفه
ی

، جایگاه وبرد. علاوه برآن، معرفن وابستکی  ای، مکاین

 به 
ی

ایط شخصی و خانوادگ ن حسب سرر موقعیت اجتماعی و عوامل دیگر نی 

 عوامل یاد شده اضافه می شد. 

ای برای یکی از افراد از خانواده ای انتخاب می گردید، با  کنیهچنانچه 

تقریتی به دیگر اعضا آن خانواده ارتباط می یافت. لقب و یا کنیه مثبت 

، توسط مخالفان به منظور ابراز ناخورسندی نسبت  توسط موافقان و منقن

،  کنیهبه فرد و یا طایفه ای، انتخاب می گردید. در باره  ن برای تقی
َ
جَنگ

ایطی  ن سرر  داد. رخچنت 
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واژه های لفوری و سوادکوهی، واژه هایی رسا و ارزنده هستند، البته کنار 

ی سوادکوهی ب ه صورت تنها، ابهام با فرد دیگری به هم بودن. بکارگی 

را تشدید می کند. افراد با اطلاع می دانند که  سوادکوهصورت همنام در 

سَلِیان( ساکن بود. شاید 
َ
ق سواد کوه جنویی )دهستان ک ، در سرر آن تقی

ح بیشیی نیاز نباشد که دهستان لفور، بخشر از سوادکوه شمالی، در  سرر

« شهرستان بابل قرار دارد.  ق »بَندَیی گاه و سرر  باخیی شهرستان شی 

در این زمان که این سطر ها نوشته می شود، به این باور رسیدم که باید 

« با خطایی دیگر، خطاب 
از عادت گذشت. پیشنهاد می کنم که »دایی تقی

 شود. به نظر می رسد، »تقی لفوری سوادکوهی« مناسب باشد.

لفور، زادگاه تقی و سواد کوه، که اکنون یک نام برای دو شهرستان با 

پسوند شمالی و جنویی در کنار همند، نامی کهن برای سرزمیتن با پیشینه 

ن است. این بخش از استان مازندران، همانند سراسر این  ای افتخار آمی 

 مردان و زناین هوشمند، درست 
ی

استان، محل سکونت، پرورش و زندگ

اندیش، درستکار، شجاع، تلاشگر و اثر گزار بوده و امید است همچنان، 

ن باشند.   این چنت 

و، اطلاعات  ح پیشر با یاری از خداوند، انتظار است این نوشته به سرر

جا گذارد و به فرموده خواجه ه « بتقی لفوری سوادکوهیروشتن از »

 حافظ: »مقبول طبع مردم صاحب نظر شود«.

 

 مالک  نوروزی

  هجری خورشیدی  1404تی  ماه  
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 و 
ی

   سوادکوهیلفوری تقی های سروده زندگ

دایی 
 .گرفتفرا را  های عشقی وجود او شعله زماین شهرت یافت که ،تقی

سختن که در زمان کوتاهی  .لب به سخن گشود، سکوتپس از مدیی 

  آن را شنیدند.و بسیاری، مازندران سوادکوه مردم لفور  ی همه

ل بابا و مادرش بیچی نام داشت. 
ُ
ه تاری    خ تولد و درگذشت او بپدرش، گ

ی
 های حدود سال شدرستی ثبت نگردید. حسب برآوردها، دوران زندگ

« با نامش آشنا شدم. عنواین بود . بود ۱۳۰۰تا  ۱۲۴۰ با عنوان »دایی تقی

ل محمدی(، او را )فرزندان مادربزرگ، مشهدی داداگُ هایش که خواهرزاده

نامیدند. این عنوان برای نوادگان خواهرش و نسل پس از  با این عنوان می

ن  کنون بدون تغیی  ادامه یافت. ترجیح می آنها، تا دهم، ایشان را با همت 

حی که پیشیی نوشته شد، از عنوان »تقی لفوری  عنوان یاد نمایم. به سرر

سواد کوهی« استفاده خواهد شد. ممکن است، برای خلاصه نویش، تنها 

  3)تقی(، اشاره گردد. به نامش

 که از مهاجر بود ای خانواده او از ی علاقه مورد دخیی «باکر »معصومه

« »لدار« روستای
ا
فی در و یا »اِدمُلّ در استان  شهرستان بابل بندیی سرر

به روستای  فرزندانش و همش ،برادران به همراه یکی از ،مازندران

 اش ساکن شد.  خانواده ، محل سکونت تقی وسوادکوه لفور چاشتخوران

 

 

 ،شود جز مواردی که نوشته می هبهای مندرج در این نوشته،  سال3

 هجری خورشیدی است. 


